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تأیید جنون عامل جنایت 
خانوادگی در شهرک غرب

جنون پســر جوانی که پدر، مادر و خواهرش را  �
به قتل رســانده بود، توســط پزشــکی  قانونی تأیید 
شــد. مأمــوران کلانتری شــهرک  غــرب، ۲۱ مرداد 
در پــی تمــاس اهالی ســاختمان خیابــان بهار از 
جنایت هولناکی مطلع شــدند. بــا حضور مأموران 
و تیم جنایی در محل مشــخص شــد پسر ۳۵ساله 
در یک اقــدام جنون آمیــز پدر، مــادر و خواهر ۳۰ 
ســاله اش را به قتل رسانده اســت که با دستگیری 
«حامد» (عامــل جنایت) در خانه شــان تحقیقات 
از او آغاز شــد. عامل جنایت خانوادگی در جلســه 
بازپرسی مدعی شد هشت ســال قبل عاشق دختر 
جوانی شــد امــا هم زمان با مرگ بــرادرش در یک 
نزاع خواســتگاری نیز بهم خورد و پس از آن او به 
بیماری روانی دچار شد. «حامد» درباره انگیزه قتل 
گفت: آن روز بحث خواستگاری را مطرح کردم که 
پدرم مســخره ام کرد. من هم با چاقو ابتدا تلویزیون 
خانه را شکســتم و بعد هر سه عضو خانواده را به 
قتل رســاندم. با اظهارات پســر جوان، او به دستور 
بازپرس شــعبه هفتم دادســرای امور جنایی برای 
بررســی سلامت روانی به پزشــکی  قانونی معرفی 
شــد که شــنبه پزشــکان با معاینه «حامد» اعلام 
کردند او دارای جنون از نوع اختلالات رفتاری است 
و مســئول اعمالش تلقی نمی شــود. با تأیید جنون 
عامل جنایت خونین در شــهرک  غرب، پرونده وارد 

مرحله جدیدی شد. 

کودکان بازیگوش 
خانه ای را به آتش کشیدند

بازیگوشی ســه کودک خردسال در یکی از منازل  �
مســکونی مشــهد صبح دیروز حادثه ای تلخ را رقم 
زد و موجب شــد یک واحد مســکونی در این شــهر 
به خاکستر تبدیل شود. ســه کودک سه تا پنج ساله 
صبح دیروز درحالی که مشــغول آتش بازی با کبریت 
در پذیرایــی منزل خود بودنــد ناگهان حادثه ای تلخ 
را رقم زدند و با زبانه کشــیدن شعله های آتش منزل 
خود را به خاکستر تبدیل کردند. با متصاعدشدن دود 
سیاه و غلیظ از این منزل مسکونی ساکنان این محل 
در تماس با ســامانه ۱۲۵ درخواســت کمک کردند. 
اقدام بــه موقع شــهروندان مشــهدی در قبال این 
حادثه موجب شد قبل از وقوع هرگونه اتفاق ناگوار 
جان ســه کودک گرفتار در میان شــعله های آتش و 

دود نجات داده شود. 

رخداد گفت وگو با مردی که قاتل برادرش را بخشیدحادثه ها

شبی نبود که به بخشش یا قصاص فکر  نکنم
مرد  لطفی،  حســن  حلاج نیشابوری:  شــاهد  شرق، 
جوانی اســت که قاتل برادرش را بخشــیده است، 
با وجــود اینکه مادر و پدرش در قید حیات هســتند 
تصمیم گیری درباره قصاص یا بخشــش قاتل به او 
سپرده شــده بود. حســن در گفت وگو با خبرنگار ما 

درباره این تصمیمش توضیح داده است: 

  برادرتان چطور به قتل رسید؟  �
برادرم در زمان قتل ســرباز بــود و من تهران زندگی 
می کــردم. فقط دو ماه مانده بود که ســربازی اش تمام 
شــود. چنــد روز قبل از قتــل هم به مرخصــی آمده و 
چندروزی را پیش من در تهران بود. دو روز مانده بود که 
مرخصی اش تمام شود که گفت می خواهد به ایلام برود 
و مادرمان را ببیند. او بچه آخر خانواده بود و وابســتگی 
شدید عاطفی به مادرم داشت. حتی به او گفتم فقط دو 
ماه از سربازی ات مانده و با توجه به اینکه در پیران شهر، 
که نقطه صفر مرزی اســت، خدمــت می کنی احتمالا 
دوران خدمتت یک ماه کمتر می شــود، اگر الان بخواهی 
از تهــران به ایلام بروی، فقط دو روز در راه خواهی بود و 
بعد هم از ایلام به ارومیه رفتن سخت است اما او اصرار 
کرد که حتی برای یک ساعت هم شده باید به ایلام برود 
و مادرمان را ببیند. او به ایلام رفت و در آنجا کشــته شد. 
ســاعت ۱۱ صبح ۱۵ دی ســال ۹۰ بود که چاقو خورد و 

ساعت چهار بعدازظهر هم در بیمارستان فوت شد. 
  چه شد که برادرتان چاقو خورد؟  �

کوچه پشــتی خانه مــا دعوا و درگیری شــده بود و 
برادرم بدون اینکه از ماجرا خبر داشــته باشــد گوشه ای 
ایســتاده بود که یکی از طرفین دعوا بــا این تصور که او 
هم در درگیری دخالت دارد به او حمله کرد و یک ضربه 
چاقو به ســرش و دو ضربه هــم به قلبش زد که بعد از 

ضربه دوم، چاقو در قلب برادرم ماند. 
  شما چطور از ماجرا مطلع شدید؟  �

تا وقتی که به ایلام نرسیدم به من نگفتند محسن 
فوت شــده فقط به مــن گفتند او چاقــو خورده اما 
حالش رو به بهبود است. اگر اطلاع رسانی و تبلیغات 
کافی انجام می شد به احتمال زیاد ما اعضای بدن او 
را اهدا می کردیم که همین باعث کمترشــدن درد و 

رنج خانواده می شد. 
 متهمان چطور دستگیر شــدند و در اعترافاتشان  �

چه گفتند؟ 
متهم اصلی روز اول که دســتگیر شــد، خودش به 
همــه چیز اعتراف کــرد. ماجرا از این قــرار بود که آن 

طرفی که قاتل برادرم در حمایت از آنها در نزاع شرکت 
کرده بود، ســه نفر بودند و طرف دیگر دو نفر. قاتل در 
دادگاه مدعی شــد برادرم به خانــه آنها حمله کرده و 
چادر و روســری را از سر مادرش کشیده بود و او هم به 
همین خاطر برادرم را با چاقو زده اســت. این ادعا ما را 

ناراحت تر و عصبانی تر کرد. 
  چه شد که دروغ متهم ثابت شد؟  �

در ادامه روند رســیدگی، قاضی از متهمان خواست 
شــاهد به دادگاه معرفی کنند که آنان هم چند شــاهد 
معرفــی کردند، اما شــاهدان آنها نه تنهــا بلد نبودند 
درســت وضو بگیرند بلکه در گفته هایشــان هم ضد و 
نقیــض وجود داشــت. درنهایت یک آقایــی که معلم 
قرآن بود برای شــهادت به دادگاه آمــد و برای رضای 

خدا حقیقت را گفت. 
  آیا این رفتار متهمان باعث شــد شما به قصاص  �

اصرار داشته باشید؟ 
اگر در جلســه دادگاه می گفتند اشتباهی مرتکب 
شــده اند و عذرخواهی می کردنــد، احتمال اینکه ما 
در همان جلســه دادگاه آنها را می بخشیدیم وجود 
داشــت اما آنها گفتند که چاقو دســت خود برادرم 
بود. حتی قاتل یا یک نفر از بســتگانش به ما تسلیت 
نگفتند. این روند ادامه داشت تا اینکه سرانجام بعد 
از سه ســال حکم قصاص صادر و قطعی شد، بعد 
از آن بود که تازه آمدند و گفتند اشــتباه کرده اند. آن 
زمان جواب ما به درخواســت بخشش «نه» بود اما 

هرکسی که می آمد با احترام با او رفتار می  کردیم. 
  چطور راضی به بخشش شدید؟  �

تا چهــار ماه پیش مادرم حتی حاضــر نبود آنها را 
به خانه راه دهد و آنها برای درخواســت بخشــش به 
خانه خود من می آمدند. یک روز صبح قرار بود ساعت 
چهــار برویم قاتل را قصاص کنیــم.  وضع خیلی بدی 
بود؛ نمی دانستیم اگر او را قصاص نکنیم، خیر و صلاح 
اســت، یا نه. پدرم از روز اول راضــی به قصاص نبود 
و شــب قبل از اجرای قصاص مســئول احــکام قرآن 
زندان به خانه ما آمد و یک آیه ای از قرآن را که درباره 
قصاص و بخشــش بود خوانــد که پــس از آن رفتار 
مادرم تغییر و برعکس قبل اصرار بر بخشــش کرد اما 
من مخالفت کردم و گفتــم فعلا مهلت بدهیم ببینیم 
عکس العمل آنها چیســت. فردا صبــح هم که برای 
اجــرای حکم رفتیم، دو ماه مهلــت دادیم. بعد از آن 
بــود که دوباره حرف و حدیث ها شــروع شــد که ۶۰۰  
میلیون پول گرفته اند. درســت است که وضع مالی ما 
خوب نیست اما خدا و برادرم را با پول معامله نکردیم. 

  آیا شما پسر بزرگ خانواده هستید؟  �
ما قبل از کشته شدن محسن چهار برادر و دو خواهر 
بودیم که محســن کوچک ترین ما بود و مــن فقط از او 
بزرگ تــر بودم، اما چون من کارهای پدر و مادرم را انجام 
می دهم، در کارهایشــان بیشــتر از همه با من مشورت 
می کنند. از طرفی برای اینکه تکلیف این پرونده روشــن 
شــود از تهران به ایلام آمدم، به همین خاطر پدر و مادر 
تصمیم درباره اجرای قصاص یا بخشش را به من واگذار 
کردند و من هم درنهایت تصمیمــم این بود که قاتل را 
تا پای چوبــه  دار ببرم و قبل از اینکه طنــاب را گردن او 

بیندازم اعلام بخشش کنم. 

  آیا قاتل فرد سابقه داری بود؟  �
خودش نه، اما برادرش با اســلحه شــکاری مرتکب 
قتل و یک  سال قبل از آن اعدام شده بود و پسرعمویش 
هم یک نفر از فامیل خودشان را کشته بود که اولیای دم 

درنهایت رضایت دادند. 
  آیــا در خانواده و بــا خواهــر و برادرانتان که از  �

شــما هم بزرگ تر بودند، درباره این موضوع صحبت 
می کردید یا صرفا به  این  خاطر که مادر و پدر کار را به 
شما واگذار کرده بودند، همه تصمیم گیری با شما بود؟ 
تصمیم گیــری نهایی با مــن بود اما بــا بقیه گاهی 
صحبت می شد و بقیه هم می گفتند هرچه تو بگویی. در 
تمام این چهار سال شبی نبود که به منفعت و ضررهای 
قصاص یا بخشــیدن قاتل فکر نکرده باشــم. در این بین 
تقریبــا همه اصرار به رضایت داشــتند و ماجرا تا جایی 
پیش رفت که برادر بزرگم که فقط تأکید من بر قصاص را 
می دید و از دل و نیت من خبر نداشت و اصرار بر بخشش 
داشت، با من بگومگو کرد و خواهرانم و شوهرانشان هم 
در موضــوع دخالت نمی کردنــد و فقط به طور ضمنی 

می گفتند که بهتر است ببخشی. 
  الان که بخشیده اید هم آیا هنوز شب ها به ماجرا  �

فکر می کنید؟ 
بله، راحت شدم و فکر می کنم راه درست را انتخاب 
کــردم. با این کار از خدا می خواهم اگر خطاکار هســتم، 

من را ببخشد. 
  با وجود این همه ســختی چه شــد که درنهایت  �

تصمیم به بخشش گرفتید؟ 
مــن خودم اگر از یک پریز یک  بــار دچار برق گرفتگی 
شوم، دوباره این اتفاق برایم نمی افتد اما قاتل برادرش را 
دیده و درس عبرت نگرفته بود،  من نگرانی داشتم که اگر 
من رضایت بدهم، فردا یک خانواده دیگر را داغدار کند. 
از طرفی ممکن بود ببخشــم و او بیرون بیاید و به پدر و 
مادرش و چهار نفر دیگر کمک کند؛ درنهایت بخشیدم و 

او را به خدا واگذار کردم. 
  توصیه شــما به خانواده هایی که شرایطی مشابه  �

چند روز قبل شما داشــتند و می توانستند قصاص یا 
بخشش را انتخاب کنند، چیست؟ 

فقط یک چیز، ببخش تا بخشــیده شوی. به نظر من 
کل زندگی بده بستان اســت؛ اگر به چشم یک آدم بزرگ 
هم به موضوع نگاه کنیم، وقتی واقعا قدرت در دســت 
افراد اســت و توان انجام کاری را دارند اما بر نفس خود 
غلبه می کنند، باید مطمئن باشند که خدا در کاری دیگر 

به خود و خانواده و اطرافیانشان کمک خواهد کرد. 

افزایش آمار قربانیان سیل در تهران
تعداد قربانیان ســیل شــامگاه جمعــه در تهران  �

افزایش یافت. باران ناگهانی شــامگاه جمعه موجب 
جاری شــدن سیل در ۱۱ استان کشــور شد. پس از این 
حادثه ســازمان امدادونجات هلال احمر کشور اعلام 
کرد ۱۲ نفر در جریان ســیل کشــته شده اند. اسماعیل 
نجار، معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان مدیریت 
بحــران، نیز گفــت: از مجموع این رقــم، پنج نفر در 
روستای توچال قیامدشت در استان تهران، یک نفر در 
ری، چهار نفر در اســتان هرمزگان، یک نفر در بجنورد 
در اســتان خراسان شــمالی و یک نفر نیز در آذرشهر 
در آذربایجان شــرقی جان خود را بر اثر وقوع سیلاب 
ازدست دادند. درحالی که شــنبه درباره مفقودشدن 
افرادی در استان تهران خبرهای ضدونقیضی منتشر 
می شد، دیروز نجار آمار جدیدی از تعداد جان باختگان 
ســیل در اســتان تهــران ارائــه داد و گفــت تعداد 
کشته شــدگان در این استان به تنهایی به ۱۱ نفر رسیده 
است. او توضیح داد: حادثه سیل تهران تاکنون شش 
کشته در توچال، چهار کشته در خمیر پاکدشت و یک 

کشته در آزادشهر به دنبال داشته است.  

انتقال گروگان ایرانی به افغانستان 
برای تسویه حساب مالی

تحقیقات برای شناســایی دو مرد آدم ربا که برای  �
تسویه حســاب، تعمیــرکار خودروهای راهســازی را 
ربودند و به افغانســتان منتقل کردند، آغاز شــد. پسر 
جوانی هراســان با مراجعه به دادسرای امور جنایی 
تهــران از ربودن پدرش خبــر داد و از دو برادر آدم ربا 
شکایت کرد. این فرد در شکایتش گفت: «پدرم ۱۰ سال 
قبل به عنوان تعمیرکار خودروهای سنگین و راهسازی 
بــه سیستان وبلوچســتان رفت و بعد از چهار ســال 
کارکردن با اداره آب و فاضلاب به تهران بازگشــت. او 
اردیبهشت امسال برای بررســی یک پروژه راهسازی 
در زابل و راه اندازی خودروهای آن، به این شــهر سفر 
کــرد و کارش را با دو برادر آغاز کــرد. او در این مدت 
فقط ۵۰۰  هزار تومان برای ما فرســتاد». شاکی ادامه 
داد: «چند روزی بود از پــدرم بی خبر بودم تا اینکه او 
پیامکی برایم ارسال کرد و گفت با دو برادر به اختلاف 
مالی خورده و آنها ادعــا کرده اند ۷۵  میلیون از پدرم 
طلب دارند، به همین خاطر او را ربوده و به افغانستان 
منتقــل کرده اند. پــدرم از من خواســت از دو آدم ربا 
شــکایت کنم». با اظهارات پسر جوان بازپرس سعید 
احمدبیگــی با صدور قرار عدم صلاحیــت، پرونده را 
برای رسیدگی به دادسرای شهرستان زابل ارسال کرد. 


